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روایت  بهمن صبری
درست مثل کسی بودیم که شب  دامادی اش  باشد

عمليات بيت المقدس بود .منطقه نبرد اهواز .ما در قرارگاه قدس  
بوديم و ماموريتمان جبهه طراح .سه شب بود بي هيچ استراحتي 
فقط مشغول بوديم .يك شب آموزش بچه ها را به عهده داشتم 
.يك شب جلسه بود .خلاصه صبح روز سوم عمليات بود كه با 
در  انگار  اما  دانم چطور  نمي  برمي گشتم.   از خط  موتور  يك 
همان حال خواب چشمهايم را گرفت .بچه ها كه بيدارم كردند 
و  بود  پاهايم  روی   ، هنوز  .موتور  بودم  خوابيده  ساعت  چهار 
سوييچ توی جاكليدی.  به لطف خدا هيچ زخمي برنداشته بودم 
برگردم  و  بكنم  استراحت  بود كه دو سه ساعتي  .انگار خيريتي 
قرارگاه.   عمليات 90 جاده 90 .  عملياتي داشت كه بايد از كانال 
بيوض مي گذشت .شب عمليات، معبر را باز كرديم و نيروهای 
از  هم  قبل  .شب  داديم  عبور  مين  ميدان  از روی  را  كننده  عمل 
بچه  و  گره خورد  كار  همين  بود،برای  شده  استفاده  معبر  همين 
عراقيها  .اما  د  بو  كانال  چپ  سمت  قبلي  معبر   . نشدند  موفق  ها 
ايرانلو  سمت چپ را پوشش مي دادند .خدا رحمت كند شهيد 
را ، شب قبل معبر چپ كانال را باهم باز كرده بوديم .گفتم بيا 
امشب راست كانال را معبر بزنيم .به سرعت سمت راست را معبر 
زديم تا بچه ها را عبور بدهيم .همين طور كه مينهای سمت راست 
.ايرانلو گفت  ها رسيديم  عراقي  به  خاكريز  را خنثي مي كرديم 
:بيا برويم توی خاكريز شايد بتوانيم كاری از پيش ببريم .  رفتيم 

اما تا وارد خاكريزشان شديم، عراقي ها متوجه شدند و هركدام 
بنا  ...  دوتايي  ...تعال  :تعال  ديگری را صدا مي زد و مي گفت 
و  تيراندازی  به  هم  .آنها  كردن  فرار  و  رفتن  در  به  گذاشتيم  را 
را   دستم  ای  گلوله  يكدفعه  دار  و  گير  همين  .توی  باران  گلوله 
بيمارستان  از دستم پرت شد روی زمين.  توی  اسلحه  گرفت و 
اهواز، چهار نفر از دكترها برای معالجه آمدند .يكي شان گفت 
مي شود دست را پيوند بزنيم اما سه نفرشان مخالف بودند و مي 
گفتند بايد دست را قطع كرد .دكتر گفت توكل به خدا پيوندمي 
بيهوشي  داروی  .بلافاصله  ميكنيم  قطع  دوباره  نگرفت  اگر  زنيم 
تزريق كردند به هوش آمده بودم 10-9 صبح بود .در باز شد و 
همان چهار پزشك ديروزی كنار تخت ايستادند .يكي شان دستم 
تعجب  با  خوردو  عجيبي  تكان  ناگهان   . گرفت  دست  توی  را 
گفت:صلوات بفرستين!   دستش نبض داره ، ...!صلوات بفرستين 
دكتر خوشحال از عمل پيوند دست دائم صلوات مي فرستاد .همه 
هر  اين دست  بعد  به  از حالا  .گفتم: دكتر  بودند  شان خوشحال 
خدمتي به اسلام بكند ثوابش برای شماست چون شما آن را پيوند 
زديد.  دكتر مي گفت ديروز شريان اصلي و رگ عصبي ات . 

قطع شده بود، اما بااين پيوند مي توانستم بازهم خدمت بكنم.
 راوی :شهيد مهدی ميرزايي  منبع :مركز اسناد اداره كل حفظ 

آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی

 نقش جهاد خراسان در عمليات بيت المقدس اين بود كه مسئوليت 
اجرايي قرارگاه قدس كه از رودخانه نيسان شروع مي شد تا جبهه 
نورد جاده اهواز  - خرمشهر با جهاد خراسان بود كه برادران جهاد 
. در طرح عملياتي  ما همكاری مي كردند  با  تهران وسمنان  استان 
مرحله اول به عل ت نا موفق بودن عمليات در قرارگاه قدس جهاد 
خراسان آن طرف قرارگاه مركزی كربلا با نظر قرارگاه مركزی 1 
كربلا به دار خوين منتقل شد وبا برادران جهاد اصفهان همكاری مي 
مسؤوليت  بود  نيسان  نوار  در   ، قدس  قدس كه  قرارگاه  كرد چون 
اجرائي اش با جهاد خراسان بود. آنجا در مرحله  اول هم ع ملياتی 
نداشت، لذا جهاد خراسان به دار خوين منتقل شد و در مرحله دو 
با برادران جهاد اصفهان همكاری می كرد  كه در مرحله 2 برادران 

به مرز رسيدند.
جهاد  كه   2 مرحله  و  خرمشهر  اهواز-  جاده  از  اول  مرحله  يعنی 
خراسان با جهاد اصفهان همكاری می كرد از جاده آسفالت به مرز 
رسيدند. در ادامه عمليات مرحله دوم از محور شلمچه به مرز نرسيده 
به شلمچه  مركزی كربلا  قرارگاه  نظر  با  باز جهاد خراسان  كه  بود 
منتقل شد وبا جهاد استان فارس همكاری مي كردند.  در مرحله سوم 
كه به پيروزی خرمشهر انجاميد جهاد خراسان نقش اساسي را  در 
خود  شلمچه برای پيروزی خرمشهر داشت. كلا مهندسی جبهه ها 
در اين عمليات با جهاد بود يعنی مسئوليت اجرايی مهندسی جبهه ها 
در اين عمليات با جهاد بود كه كارشان هم ساختن جاده و خاكريز 

های پدافندی و زدن سنگرهای تانك و نفرات برای جبهه بود.

 61/1/30 بود كه ما به منطقه نبرد اهواز اعزام شديم .درست 
شب عمليات بودكه در منطقه مستقر شديم.توی همان فرصت 
كم، جايگاه بچه ها مشخص شد و كسي برای توجيه بچه ها 
نقشه عمليات را آورد .ساعت تقريبا 11 شب بود .عمليات با 
شليك اولين گلوله منور شروع شد .توی روشني منورها  عراقي 
ها را مي ديديم كه از سويي مي آمدند و بچه های ما كه از 
كانال  بود  شكلي  هر  به  ها  .بچه  بردند  مي  ديگرحمله  سويي 
بيوض را رد كردند و به ميدان رسيدند .شور و شوق عجيبي 
در دلها بود .انگار نه انگار در حال عمليات هستيم .از سنگرها 
بيرون آمده بوديم و بچه ها را تما شا مي كرديم.از شدت شوق 
و ذوق درست مثل كسي بوديم كه شب عروسي اش باشد .  
بود در گروهان شهيد جهان آرای گردان  ساعت يك شب 
نصر.كسي به دنبال نيروی پشتيباني آمد .پرويز تروری فرمانده 
ما جوان شريفي كه از ارتش، مامور سپاه شده بود، دستور داد 
به سرعت برای پش تيباني عمليات آماده شويم .چند دقيقه ای 
انواع مهمات را به بچه ها تحويل دادند  بيشتر طول نكشيد تا 
و به خط شديم.وسايل و وصيت نامه هايمان را به تعاون داديم 
و بعد از خداحافظي سوار ماشينها به سمت منطقه نورد اهواز 

به راه افتاديم.
  

 توی منطقه نبرد، به سرعت از م اشينها پياده شديم .كسي فرياد 
مهمات كم و كسری  و  تجهيزات  لحاظ  از  :برادراني كه  زد 
دارند از سنگر مهمات خودشان را تجهيز كنند .  كمتر از ده 
آيد  مي  كنيم.يادم  كامل  را  تجهيزاتمان  تا  كشيد  طول  دقيقه 
شهيد حشمت ا...  تهي زاده را وقتي كه برای برداشتن مهمات 
به سنگر رفتم، ديدم. تند وتند نارنجك ها را توی جيبم مي 
گذاشتم .حشمت ا... گفت :نمان .سريع برو !بعد شانه هايم را 
!  چيزی  :اميدوارم موفق برگردی  توی دست فشرد و گفت 
دانست  مي  خوشحالي.شايد  شبيه  .چيزی  بود  نگاهش  توی 

همان شب به شهادت مي رسد. 
  

.از  افتاديم  به راه  بود  بيوض كه كانال كشاورزی  توی كانال 
كنار پيكر شهدا و بچه هايي كه مجروح بودند به سرعت مي 
گذشتيم زمزمه ذكر خدا كانال را فراگرفته بود .زخمي ها فقط با 
ياد خدا آرام مي شدند و آنهمه درد را تحمل مي كردند .هرچه 
جلوتر مي رفتيم شدت آتش بيشتر و بيشتر مي شد .گلوله ها 
از بالای سرمان مي گذشت .خ مپاره ها كنارمان به زمين مي 
نشست .جلوتر ميدان بسيار وسيعي بود سمت راست مان ميدان 

رفتيم  پيش  به  عراقي.مستقيم  نيروهای  مستقيم  و  مين 

.كسي گفت :مستقيم عراقي ها مستقرند و امكان اسارت شما 
هست پس از سمت راست حركت كنيد .يعني از سمت ميدان 
مين!   به سمت راست حركت كرديم،  ناگهان 8 تيربار عراقی 
شروع به شليك كرد و بچه ها را به گلوله مي بست .غنواتي 
با گلوله های همان تيربار مجروح شد و مي گفت معطل من 
نمانيد.. برويد ...اشهدش را مي خواند و انگار به شهادت رسيد 
.توی اين گير و دار ناگهان تانكها هم جلو كشيدند و همپای 
تيربار بچه  ها را درو مي كردند .هركاری كرديم صدای تيربار 
خاموش نمي شد . بچه ها باز هم پيش مي رفتند .ناگهان يكي 
از تيربارها خاموش شد .جلوتر كه رفتيم، عراقي پشت تيربار 
را ديديم كه دستش قطع شده بود و از شدت خونريزی مرده 

بود .   
  

 عابدی پدر شهيد بود .آر .پي.جي را برداشت . و گفت :من 
تيربار بعدی را خاموش مي كنم  گلوله آر.پي.جي درست روی 
به آتش كشيده شد  تيربار  تيربار فرود آمدو همه گلوله های 
.شعله های آتش به هوا پرتاب مي شدو همه جا را روشن مي 
كرد.صدای ا... اكبر توی دشت پيچيده بود .بچه ها تكبيرگويان 

جلومي رفتندوعراقيها فرار مي كردند  
  

به همراه پسرعمه ام، عباس پنجعلي زاده برای پاكسازی سنگرها 
تا  ميكرديم  هر سنگری كه مي رسيديم، شليك  .توی  رفتيم 
سر  پشت  را  اول  .خاكريز  نرسانند  ها  بچه  به  آسيبي  عراقيها 
وسط  گودی  .توی  رفتيم  بالا  دوم  خاكريز  از  و  گذاشتيم 
خاكريز، عراقي ها چندتايي از نيرو های ايراني را محاصره كرده 
بودند اما وقتي سروكله ما روی خاكريز پيدا شد، محاصره بچه 
ها هم شكسته شدو عراقي ها به اسارت درآمدند .خاكريز دوم، 
مثل توپ و  ادوات سنگين  بودند.كلي  نيروهای زرهي عراق 
تانك داشتند .توی همين لحظات اول يكي از افسرهای عراقي 
از توی تانك بيرون پريد و فرياد زد خميني دخيل يا خميني ... 

  
شب  سياهي  توی  صبح  و  بوديم  كرده  فتح  را  دوم  خاكريز 

نشسته  ايستاده،  ها  .بچه  كشيد  مي  سپيدی  يا خط 
.بعضي  ميخواندند  صبح  نماز  حركت  درحال 

مي  استفاده  وضو  برای  را  آبشان  جيره  ها 

نماز مي   به  با همان آب قمقمه وضو مي گرفتند و  كردند و 
ايستادند نماز بچه ها خيلي طول نمي كشيد اما صبح شده بود و 
عراق پاتكش را شروع كرد .از سه جهت محاصره شده بوديم.

حالا بچه ها از ادوات عراقي عليه خودشان استفاده مي كردند 
.تيربار، خمپاره انداز، هرچه كه توی خاكريز مانده بود .عراقيها 
كم كم عقب نشين ي كردند و حلقه محاصره بازتر شد .  توی 
آن گيرو دار اسيری گرفته بوديم كه مي گفت ترك است و 
از ترس  و  بود  پاهايش گلوله خورده  از  .يكي  تركستان  اهل 
مي  دروغ  هم  شايد  دانم  .نمي  است  مسلمان  مي گفت  مدام 
گفت .يكي از بچه ها او را به عقب برد.    ××××× باز بايد جلو 
مي رفتيم و  سنگرها را پاكسازی ميكرديم .شهيد مسعود مالكي 
توی سنگر يك عراقي هست  !بيا  :بهمن  صدايم زد و گفت 
رفتم  بگردمش.   تا من  باش  مواظبش  .بيا  اسيرش كرديم  كه 
.سنگر پر بود از انواع لباس، وسايل راحتي و همه چيز .اسلحه را 
مسلح كردم و گرفتم طرفش .وطني نژاد به عربي گفت: تكان 
بخوری، مي زنيمت!    مسعود عراقي را بازرسي مي كرد .عراقي 
كه پنجاه ساله مي مانست، به قد و قواره ريزم اشاره كرد و از 
وطني نژاد پرسيد :اين برای چي آمده جبهه؟   وطني نژاد گفت 

:برای اسلام، برای دين.  
  

چندنفری بوديم .زيادی جلو رفته بوديم .فاصله مان با عراقی 
ها 15 ، 20 متری بيشتر نبود .آنقدر نزديك بوديم كه نارنجك 
دستي شان به راحتي به ما مي رسيد .توی اين اوضاع بهبهاني 
سريع روی خاكريز دراز كشيد و با تيربار شروع به تيراندازی 
كرد .توی سنگر ديده باني حسابي سرگرم درگيری و شليك 
بوديم كه ناگهان يكي از رفقا گفت :بهمن !همه  بچه ها رفتن 
عقب  تعجب زده نگاهش كردم .پرسيدم :چطور عقب رفتن؟ 
ما  نبودجز  كس  هيچ  انداختم  نگاهي  را  سرم  پشت  برگشتم 
ما  و  بود  داده  نشيني  انگار دستور عقب  .فرمانده  چندتا جغله 
نشنيده بوديم .عراقيها درحال پيشروی بودند .نگاهم را به بچه ها 
دادم و گفتم :من كه اسير نم ي شم .مي رم عقب !دويدم .با همه 
تواني كه داشتم به سرعت برگشتم عقب .لحظه ای ايستادم .بچه 
ها رسيدند .حالا سه تايي رسيده بوديم به نيروهای خودی.   

 مي گفت :ساعت شب روی بيسيم شما شنود داشتيم 
.گفتيد  نداريد  مهمات  و  اسلحه  كه  .شنيديم 
.مي  نداريد  جي  آر.پي.  مهمات 
دانستيم مهمات نداريد برای 
نيروهايمان  همين 

بيشتر  را 

كرديم .    60 اسير عراقي را به پشت خط منتقل كردند .حالا ما 
بوديم و كلي نيروی عراقي كه از در و ديوار برايمان آتش مي 

ريختند.برای همين مجبور به عقب نشيني شديم.   
  

ساعت نه و نيم صبح بود.همه بچه ها برگشته  بودند عقب .عقب 
يعني همان خاكريز دومي كه ديشب فتح شد .برای خودمان 
جان پناهي ساختيم و مستقر شديم .از توی سنگرهای عراقي 
تازه  نفسي  .هنوز  به خوردن  نشستيم  پيدا كرديم و  كمي غذا 
نكرده بوديم، پرويز تروری بين بچه ها آمد و چندنفری آر.پي.

جي زن را برداشت و برای شكار تانكها راهي شدند .من و عباس 
پنجعلي زاده هم دويديم پشت تيربار .هركدام پشت يك تيربار 
نشستيم تا هر نفربر و ماشيني مي رسيد بزنيم .ناگهان جيپ عراقي 
از پشت خاكريز پيدا شد .شروع كرديم به زدن .سربازها جيپ 
را رها كردند و رفتند .بلافاصله بعد از آن ايفای عراقي را زديم. 
ديگری ايفايی   بود كه هر چي گلوله آر .پي .جي خرجش 
كردند بی فايده بود، لوله تيربار را گرفتيم طرفش .آنقدر زديم 
كردند. فرار  ترس  از  عراقي  سربازهای  و  افتاد  كار  از  ايفا  تا 

      
 بايد برمي گشتيم عقب .نيروهای ما اغلب يا شهيد شده بودند يا 
مجروح .بيات زاده معاون تروری همان بالای خاكريز گلوله   به 
چشمش اصابت كرد و به شهادت رسيد .تروری دوباره دستور 
عقب نشيني داد .برگشتيم تا به پلي رسيديم كه قبلا هم از آن 
به آب خوردن  .ايستاديم  نداد  امانمان  .تشنگي  بوديم  گذشته 
.تداركات  كرديم  مي  استراحت  .بايد  نداشتيم  رفتن  راه  .نای 
خوردن  به  مانديم  پل  كنار  همان  و  آورد  وت  كمپ  برايمان 
كمپوتها .  ساعت تقريبا  1بعد از ظهر بود كه توی خط خودمان 
مستقر شده بوديم .خط خالي بود .خيلي ها شهيد شده بودند 
.بعضي ها دوسه برادر بودند و حالا تنها مانده بودند.بعضي ها 

گريه مي كردند .برای رفقايشان به برای برادرهايشان.  
  

 دوروز مي گذشت .بعد از دو روز  ما را به همان نقطه قبلي  
منتقل كردند .مرحله دوم عمليات شروع شده بود و ما بايد به 
باتلاق و  از  .پر  بود  نيزار خطرناكي  .مليهان،  مليهان مي رفتيم 
آبراهه .دو گروهان از گردان نصر راهي مليهان شدند .گروهان 

جهان آرا و گروهان  كلاهدوز .دوباره بايد تجهيز مي شديم 
.بخاطر اينكه عراقي ها توی نيزار بودند، به هركدام از بچه ها 
نارنجكهای آتشزا دادند تا با نارنجك نيزار را به آتش بكشيم.  
به  آب  .توی  رفتيم  جلو  ها  عراقي  دل  توی  كيلومتری  ده 
آهستگي قدم برمي داشتيم .دو طرف پر بود از باتلاق .پرويز 
گفته بود  بلافاصله بعد از عمليات بايد عقب بكشيم .حالا فقط 
15 متر با عراقيها فاصله داشتيم .پرويز گفت كسي بدون اجازه 
تيری شليك نكند و حتي صدايي بلند نشود تا بچه ها قبل از 
عمليات قتل عام نشوند .تعداد ما فقط 70-60نفر بود و آنها يك 
لشگر نيرو . عمليات كه تمام شد  بايد عقب مي رفتيم اما بچه ها 
را گم كرده بوديم .پرويز به دو سه نفری گفت دعابخوانند .بچه 
ها شروع كردندبه دعا خواندن .الهي عظم البلا را مي خواندند و 
ما آهسته پيش مي رفتيم بي آنكه بدانيم به كجا مي رويم ناگهان 
از جايي سردرآورديم كه سنگرهای مهمات بودند .تعجب كر 
باشد  توانست  مي  ديگری  چيز  ياری خدا چه  .جز  بوديم  ده 
.دلمان مي خواست توی سنگر استراحت كنيم اما دستور بود 
به قرارگاه برگرديم .يعني ده كيلومتر عقب تر .ماشينها پربود 
از مجروح و شهيد .بايد آن ده كيلومتر را پياده برمي گشتيم.   

  
هر طور بود پياده برگشتيم .كمي هم  سوار برماشينهای توی 
 6 ساعت  كه  بوديم  خسته  .آنقدر  قرارگاه  رسيديم  .اما  جاده 
كسي  بعد  .كمي  شديم  ولو  زمين  روی  نماز   ازخواندن  بعد 
صدايمان مي زد :برادران پاشيد نمازظهر بخونيد!  ! فكر كرديم 

شوخي مي كند .ساعت 1 بعد از ظهر بود   
  

سه چهار روزی مي گذشت برگشتيم به منطقه  نبرد .آتش 
توپخانه جوری روی عراقي ها كارمي كرد كه همه پا به فرار 
گذاشته بودند .جاده آسفالته و تمام مناطق آزاد شده بود .مي 
به  رو  ماشين  .سوار  آيد  برنمي  آنها  از  دانستيم ديگر كاری 
.آقای  شدم  پياده  كيلومتر   60  . آمدم  در  حركت  به  جاده 
كنار  ها  بچه  همه  و   زاده  حسن  خورشيدی،  امير  عابدی، 

بمب  40 خوشه  عراقي  .هواپيماهای  بودند  نشسته  جاده 
بود خودشان  هر صورتي  به  ها  .بچه  ريختند  مي  ای 

خرمشهر  بودند.به  رسانده  خرمشهر  دروازه  به  را 
كه رسيديم هزاران نيروی گروهان های نجف 

اشرف، محمدرسول االله )ص( و همه بودند 
و خرمشهر آزاد شد.


